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  چكيده
يعني . پذيرد صورت ميبا دفع تهاجم و بلكه رفع تهديد  ،صيانت از موجوديت يا دفاع
تضمين و نشيني  و وادارندگي به عقب بازدارندگي از تجاوز ،حفاظت از كشوري  لازمه

به  ؛ وهرگونه دفاعي مرهون قدرت استكه  جايي اما ازآن .امنيت و ثبات و صلح است
را  قدرت و امنيت و دفاع، ستا آن ي مايه روح دفاع ملي و جان تعبيري قدرت و اقتدار ملي

را قدرت متعالي، دفاع متعالي  .مورد مطالعه قرار داد متعالي يا متدانيتوان به دو شكل  مي
قدرت و اقتدار مطالعاتي نظامي، سياسي،  نيز دفاع متعالي. نمايد كرده و ايجاد ميايجاب 

هندسه و  دفاع متعالي ي مايه به بندر اين اثر . طلبد اقتصادي متعالي مي فرهنگي و حتي
مراتب،  :اصلي مقاله ي له و فرضيهاعنوان، موضوع، مس. پردازيم در مقياس ملي مي قدرت

جهات  مراتب، وجوه وكه معادل  هندسه قدرت متعالي است ي گانه جهات سه وجوه و
، بحثاين ماهيت طبيعتا . آيد شمار مي بهآن  ي مايه بوده و بندفاع متعالي  ي هندسه ي گانه سه

  .ي سياسي قدرت و امنيت و دفاع متعالي خواهد بود حكمت و فلسفه
  

   :كليدي هايواژه
  .مراتب، وجوه، جهاتهندسه، قدرت، زور، متداني، متعالي، 
   

                                                      
 ).Sadra@ut.ac.ir(دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران  ∗
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  درآمد پيش
  :به تعبير مولوي در مثنوي

  كف همي بيني و دريا ني عجب    ها ز دريا روز و شبجنبش كف
  :كهبه سبب اين
  رـا نگـي دريكف بهل رو ديده    گر است و كف دگرچشم دريا دي
ده و پدي: ي ويژه مدني از جمله در عرصه نگري عمومي و به ي ظاهر علت غلبهاين نيز به

شناسي يا علم و فن توليد، تجميع، توزيع مجدد و مصرف قدرت سياسي اعم از  پديده
و فرهنگي و بالاخص ) حقوقي، سازماني، نظامي يا دفاعي، قضايي(اقتصادي، اجتماعي 

  :كه چرا. كسب، حفظ، ازدياد و اعمال است
  رس ي او دست نيست كف را بر همه      چون كف دست است و بس چشم حس هم

  اين مبين دو نگاه، دو نظريه و دو نظام معرفتي و علمي متقابل است كه به ترتيب 
گرايي و  ظاهرنگري، حس يكي نگاه، نظريه و نظام معرفتي و علمي: باشندذيل مي
 ،و در نهايت »ي، جسماني و ابزاريقدرت ظاهري، حس«كه  استپنداري قدرت  1ابزاري

ديگري نگاه، نظريه و نظام . باشدظني و پنداري و گاه توهمي يعني كاذب يا دروغين مي
 عبارت بهتر به وري، عقلي يا عقلاني و معنوي قدرت؛ معرفتي و علمي متعالي و فرا ابزا

  .است »قدرت معنوي و متعالي«
اقتصادي،  قدرت .الف :متعالي قدرت اعم از ي تعبيري هندسه ي قدرت متعالي و به هندسه

قدرت فرهنگي، معنوي و  .ج )(و ) و سياسي، دولتي و مردمي(قدرت اجتماعي  .ب (+)
آمده  فراگير و فراهم كهاست قدرت و دفاع متعالي، قدرت دو ساحتي . استاخلاقي  )(

وي و ساحت متداني اعم از قدرت و دفاع سخت و قدرت و دفاع نرم و ديگري ساحت معن
قدرت ) توأمان با +كمي، (قدرت و دفاع سخت  گر،يتعبير د به. ستمتعالي قدرت و دفاع ا

با . استمتعالي ) جوهري و جهت(قدرت و دفاع معنوي ) كيفي، در نتيجه(و دفاع نرم 
بخش و  ، الهامبديل اسلامي و در نگاه، نظريه و نظام سياسي بديع، نوبنياد، نوين انقلاب بي

مان و مقدس يا متعالي و ديانت و مذهب در خدا، اي ؛اثربخش جمهوري اسلامي ايران
سربلند شد دوباره طلبي،  تا مرز شهادت) دگذشتگي و جانبازياز خو(نتيجت خلوص، ايثار 

سازي و مناسبات قدرت سياسي و حتي نظامي و  وارد زندگي سياسي، گفتمان و مشخصاً
) به تعبير نيچه(و پايان يافته، كه شد پنداشته ميچنين ها  اهم مواردي كه قرن. دفاعي گرديد

                                                      
 .اعم از سخت يا نرم .1



 

  

49 

  سياست متعاليه
  سومسال  
  يازدهمشماره  
  94زمستان  

  قدرتهندسه 
  متعالي؛ رويكرد 
  فلسفي سياسي
  دفاعي متعالي

  )68تا  47( 

آن را پركرده  را گرفته و خلأ ها جاي آن 3و ابزار 2و لذت 1اند، و منفعتمرده و زدوده شده
جديد  زيرساختيِ ساحت ترتيب، ساختار سياست، قدرت و اقتدار، دفاع و امنيت، بدين. است

ساحت متداني قدرت يا متعالي قدرت متعالي است كه فراي  ي هندسه ،و متعالي يافت؛ و آن
تعبيري  به. باشدقدرت متداني است و خود اعم از بعد سخت و حتي بعد نرم قدرت مي
ترتيب  بدين. باشدفراگير ابعاد متعارف قدرت است كه شامل قدرت سخت و قدرت نرم مي

يعني رسايي و سازواري ذاتي و ( اش سبب جامعيت ، بهمتعالي آن ي قدرت متعالي و هندسه
 آور تا آعجازآميزوري و اثربخشي اعجاباعم از بهره خويش مدي، كارآ)زادي خود ندرو

را نشان داد كه در تمامي مراحل تاريخي سير تحولات و حتي مراتب تكويني ساختار نظام 
چه در پديداري و پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي  ،سياسي انقلابي جمهوري اسلامي ايران

يعني در روند  ،گذار و تأسيس نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران ي مرحله يا مرتبهدر و 
در حتي دفاع مقدس و تثبيت اين نظام، و  ي و مرتبه  چه در مرحله ؛سازي نظام نهادسازي و

جملگي داراي پيام و نيز  ؛زيربنايي آن نمودار و نهادينه گشت ي توسعه ي مرحله و مرتبه
ويژه ملهم و مسبب  هب. اي بوده و هستندمنطقهي و فرااپيامدهاي فراگستر و روزافزون منطقه

بيداري و خيزش انقلابي اسلامي در منطقه و جهان اسلام و در ميان مسلمانان جهان و 
ي  ويژه سلطه هب ،موجب و موجد ديگرگوني روابط و مناسبات قدرت و تحولات نظام سياسي

  .مللي و جهاني گرديد بين
تعبيري  به و  گانه ؛ به مراتب سهقدرت متعالي ي هندسه ي گانه مراتب، وجوه و جهات سه

يعني مبادي قدرت، مباني ماهوي و جوهري قدرت و مظاهر  ،قدرت متعالي ي گانه وجوه سه
 قدرت متعالي و متداني و ي گانه چنين جهات دو يا سه هم. پردازدسخت و نرم قدرت مي

قدرت  ي گانه هاي سهچنين بخش هم. دهدساحتي و تنازعي را مورد نظر قرار مي تك
ي و نسبت  و حتي رابطه ؛اقتصادي، قدرت سياسي و قدرت فرهنگي، معنوي و اخلاقي

هاي و نيز قدرت در گستره شوندبخشي قدرت و فرابخشي قدرت متعالي مطرح مي ميان
گردند و در قالب مللي تا جهاني طرح مي املي و بينفروملي، ملي داخلي و خارجي و فر

هاي اصلي بحث سعي در تنظيم فرمول گزاره ،شوند و با علايم رياضيار نيز ترسيم مينمود
شمار  قدرت متعالي به ي زيرساخت راهبردي هندسه ،اين موارد، مباحث و نمودارها. شودمي
؛ و مهندسي، قدرت متعالي ي متداني قدرت به هندسه ي آيند كه در گذار از هندسهمي

  .اي دارندكننده نقش تعيين زدايي آنسيبشناسي و آ مديريت، آسيب
                                                      

 .يوتيليتريسم .1
 .هدونيسم .2
 .تكنولوژي يا فناوري و تجهيزات .3
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بديل انقلاب سياسي اسلامي در ايران، بعد ديگر و  ي بي با پديداري و پيروزي پديده
ي قدرت متعالي،  ي سياست و هندسه ساحت متعالي قدرت سياسي نمودار گرديد و هندسه

ي  گذار از هندسه، ايماني، روحاني و معنوي پي ريخته شد؛ كه 1ي فضايي سان هندسه به
ريزي و پويايي نظام  آمد كه با پيشمار مي جسماني، ظاهري، مادي و ابزاري قدرت به 2حسي

وري و اثربخشي  بخش جمهوري اسلامي، كارآمدي، بهره سياسي بديع، نوبنياد، نمونه و الهام
ي  سان هندسه ي مهندسي آن به قدرت متعالي و هندسه. قدرت سياسي متعالي نمودار گرديد

تعبيري حسي و جسماني اعم از سخت و  ي قدرت، و به ي مسطحه فضايي قدرت، فراي هندسه
پايداري و پيشرفت اين نظام سياسي با گذار از مراحل و بلكه مراتب . باشدنرم ابزاري مي

ي زيربنايي، اين  سازي، تثبيت و دفاع مقدس، بازسازي و توسعه تأسيس و نهاد: ي گانه سه
اي در بيداري و خيزش انقلابي اسلامي يافته است و تأثيرات بازتاب منطقه رهيافت متعالي

چه از حيث عملي و عيني بوده و . جاي گذاشته است مللي و جهاني زيادي بر اي، بينفرامنطقه
ي قدرت و سياست متعالي در جمهوري  اين هندسه .حتي از حيث علمي و نظري باشد

انداز فراز  متعالي اقتصادي، سياسي و فرهنگي خود در چشمي  اينك با توسعه اسلامي ايران هم
باشد و با چالش ارتقاي كارآمدي علمي و عملي خود مواجه است؛ لذا ي خود فرارو مي آينده

منظور تبيين نظري و ترسيم عملي، راهبردي و كاربردي در جهت تحقق عيني، اجرايي و  به
باشد كه با مهندسي، مديريت و ران ميي متعالي الگوي جمهوري اسلامي اي جاري توسعه

ي متعالي كه  كارآمدي و توسعه. گرددزدايي راهبردي ميسر مي شناسي و آسيب آسيب
  .درآمد تجديد و تأسيس تمدن نوين متعالي اسلامي بوده و خواهد بود پيش

 ي قدرت، هندسه ي همايش هندسه عنوان پيش بهتر ضمن يك نشست  نگارنده پيش
حسي و نامتعالي  ي قدرت متعالي و گذار بدان از هندسه ي از جمله هندسه 3عقلي متعالي

عقلي، ايماني، روحاني  ي اين همان هندسه ؛سخت و نرم كمي و كيفي را مطرح كرده است
  آميز آن وري و اثربخشي عجيب تا مرز اعجاز بهره مدي،آبا تأكيد بر كار. و معنوي است

مادي عادي و متعارف فرا معناي غيرقابل تحليلِ به 4كه حتي برخي آن را فراتحليل ـ
نامتعالي يا متداني قدرت و  ي مثابه برترين جايگزين بهينه و بسامان هندسه هب ـ اندخوانده

خواه  ماديحسي، جسماني و ابزاري و  ي باشد كه هندسهقدرت متداني مي ي ويژه هندسه هب
                                                      

1  . Solid geometry. 
2  . Geometry sensory. 
3  . TRANSCENDENTAL GEOMETRY. 
4  . Meta-analysis. 
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آمدي مدي و يا كاركيد بر ناكارآبا تأ. شمار آيد ي سخت و كيفي نرم بهكم ؛بوده
آن، كه برخي آغاز پايان تاريخ آن را اعلام كرده و ) انگيز تعارض(ساحتي و تنازعي  تك
بر اين اساس و در اين ـ  حسي قدرت و از قدرت حسي ي گذر از هندسه كنند؛ اصلِمي

  .شودمطرح مي  ـ راستا
و پيروزي انقلاب اسلامي چنين در گزارش نگارنده تصريح شده است كه پيدايي  هم
  شمار بهعطفي در گذار از سياست و قدرت متداني به سياست و قدرت متعالي  ي نقطه
سياست و  ي ويژه با گشايش ساحت متعالي ايمان، معنويت و شهادت در عرصه هب. آيدمي

بخش امنيت، قدرت و  عاليمتعالي و ت ي مثابه جهت و جوهره و به ،قدرت و حتي امنيت
هايي داخلي و خارجي ملي كشور ايران است كه شخصيت ي در گستره. باشدميسياست 

ميشل فوكو، : رك(مدرنيسم  پستفرانسوي، پدر و چهرگان شاخص  "ميشل فوكو"چون  هم
پرداز  ، نظريهتدا اسكاچپول ؛)روح روح يك جهان بي: ها چه رؤيايي در سر دارند؟ و نيز ايران ايراني

ي از شده و برخ فكر مسلمان حامد الگار، روشن ؛ملل اسپوزيتا، استاد روابط بين انقلاب؛
پيام و پيامدها و نيز بازتاب فراگستر آن  و نسبت به اندمتوجه آن شده متفكرين ديگر

 ي عطف، مرحله ي دادند و از همان آغاز و از بنياد، نقطهبيني نموده و هشدار مي پيش
كه اذعان  چنان. شدمدني و حتي تمدني انگاشته مي ي تحول هتاريخي و حتي چه بسا مرتب

حمله ضد انقلاب و نگاه، نظريه و نظام ضدهاي زيادي در مقام ها و دكترينگرديد، طرح
بخش و اثربخش جمهوري اسلامي در قالب  وري نوبنياد، نوين، نمونه، الهامسياسي جمه

و منان پوپري، موج سوم دموكراسي باز و دش ي از جامعه. اندتئوري سياسي ارايه شده
مايايي، امواج هاي هانتيگتوني، ليبرال دموكراسي پايان تاريخي فوكويوبرخورد تمدن

بسا با پشتيباني و  كه چه... تافلري، تا حتي قدرت نرم و جنگ نرم جوزف ناي و ي گانه سه
ترسيم و  اپنتاگون يعني وزارت دفاع امريكويژه  هدرخواست مجامع اطلاعاتي غرب و ب

هايي كه در پي تحريف ذهني و ايجاد انحراف عملي در دكترين. گردندترويج گشته و مي
حساس، خطير و بلكه حياتي جهان و العاده راهبردي  ي فوق ويژه در منطقه هب ،سطح جهاني

هايي كه در مواجه دكترين. باشندجهان و جهان مستضعفين مي اناسلام و در ميان مسلمان
زودي يكي پس  هو منطق و نيز حكمت و حركت انقلابي سياسي متعالي اسلامي ب با هندسه

مشروع براي طراحان بازمانده و مدي خود را بروز داده و از حيز انتفاع ناآاز ديگر ناكار
  .حاشيه رانده شده و به فراموشي سپرده شدند به

متعالي قدرت متعالي در گفتمان اخوان صفا و قرآني، مورد  ي هندسه ،در اين مقاله
متعالي قدرت يا  ي هندسه ي گانه سهدر ادامه به مراتب يا وجوه . گيردگذرا قرار مي ي اشاره
چه مراتب وجودي عملي و عيني  پردازيم؛قدرت متعالي مي ي گانه ي مراتب سه هندسه
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معرفتي و علمي و نظري آن  ي گانه راتب سهآن بوده يا ممتعالي  ي قدرت متعالي و هندسه
متعالي قدرت و قدرت متعالي را بر  ي يعني يكي حقيقت، ماهيت و واقعيت هندسه. باشند
نمايانيم و به مبادي بنيادين و منابع حقيقي قدرت، مباني ماهوي قدرت و مظاهر واقعي مي

ر قدرت و قدرت ظاهري نگريم و گذار از ظاهمتعالي قدرت متعالي مي ي قدرت در هندسه
گاه به راهبردهاي  آن. دهيممتداني، در اين هندسه و مهندسي آن را مورد توجه قرار مي

قدرت يقيني متعالي، روحاني، معنوي و فرا ابزاري، قدرت متداني ظني يا پنداري  ي گانه سه
ع متنازافزاري و قدرت توهمي يا كاذب  ويژه سخت هحسي، جسماني، مادي، ابزاري و ب

چنين گذر و گذار از  هم. جويانه اشارتي خواهيم داشت طلبانه و سيطره يعني تنازعي سلطه
  وردـنما بوده، م قدرت رآني چون سرابـپنداري كه در گفتمان ق ي قدرت و قدرت دارهـپن

ماء حتَّى إذِا جاءه و الَّذينَ كفَرَوُا أعَمالهُم كسَرابٍ بقِيعةٍ يحسبه الظَّمĤنُ « :دهيمتوجه قرار مي
أوَ كظَلُمُات في بحرٍ لجُي *  لمَ يجدِه شيَئاً و وجد اللَّه عندْه فوَفَّاه حسابه و اللَّه سريع الحْسابِ

رجَ يده لمَ يكدَ يغشْاه موج منْ فوَقه موج منْ فوَقه سحاب ظلُمُات بعضهُا فوَقَ بعضٍ إذِا أخَْ
مثلَُ الَّذينَ «: چراكه. )40و  39ي  نور، آيه( 1»يراها و منْ لمَ يجعلِ اللَّه لهَ نوُراً فمَا لهَ منْ نوُرٍ

 وتيْنَ البهَإنَِّ أو تاً ويب َاتَّخذَت وتَنكْبْثلَِ العَكم ياءلَأو ونِ اللَّهنْ داتَّخذَوُا م وتَنكْبْالع تيَلب
   .)41ي  عنكبوت، آيه( 2»لوَ كانوُا يعلمَونَ

  مددرآ
  انـردبان آسمـحس ديني ن       حس دنيا نردبان اين جهان

                                                      
و كسانى كه كفر ورزيدند، كارهايشان چون سرابى در زمينى هموار است كه تشنه، آن را آبى : ترجمه .1
آن را چيزى نيابد و خدا را نزد خويش يابد و حسابش را تمام به او دهد و  ،پندارد، تا چون بدان رسد مى

ست كه در دريايى ژرف است كه موجى آن هايى امانند تاريكي) كارهايشان(يا *  شمار است خدا زود
تاريكيهايى است كه بعضى بر . بالاى آن ابرى است) و(است ) ديگر(روى آن موجى ) و(پوشاند  را مى

بيند، و خدا به  دستش را بيرون آورد، به زحمت آن را مى) غرقه(هر گاه . روى بعضى قرار گرفته است
نيز گذر و گذار از قدرت تنازعي توهمي و كاذب و  .»بود هر كنورى نداده باشد او را هيچ نورى نخواهد

توهم قدرت دروغين را كه در گفتمان قرآني چون تار عنكبوتي، سست بنياد وي باشد، مورد تأكيد قرار 
 .دهيممي
با آب (اند، همچون عنكبوت است كه  داستان كسانى كه غير از خدا دوستانى اختيار كرده: ترجمه .2

ها همان خانه  ترين خانه سست - دانستند اگر مى- اى براى خويش ساخته، و در حقيقت  خانه) دهان خود
 .عنكبوت است
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  1صحت آن حس بجوييد از حبيب    صحت اين حس بجوييد از طبيب
، بحثي صوري و حتي گاه استعاري قدرت در بادي امر و صورت ظاهري ي هندسه

اي و جهاني است نظام سياسي منطقه ي مناسبات و گونه ،در اين صورت مراد. رسدمينظر  به
شود و منظور تأثير در معادلات و مناسبات سياسي ملل مطرح مي تر در روابط بين كه بيش
ويژه نقش بازيگران جدي و جديدي چون نظام سياسي انقلابي  هها است؛ بها و دولتقدرت

مقاومت اسلامي در اين مناسبات، روابط، ساختار و نظام  ي جبههجمهوري اسلامي ايران و 
خصوص  هب ـ ايمنطقه ي كه در گستره نقشي سياسي و قدرت و ترتيبات امنيتي؛ چه

كننده، حساس،  البته نقش تأثيرگذار و حتي تعيينبوده كه  ـ خاورميانه و يا غرب آسيا
كه در  ؛ و چه نقشينمايدهاني ايفا ميمللي و ج حياتي در امنيت و ثبات نظام بين خطير تا
هاي تحت سلطه و ها و دولتاي، جهان اسلام و مسلمانان جهان و ملتفرامنطقه ي گستره
ديد قدرت داراي  بعداً خواهيم ؛ولي اين واقعيت ظاهري و ظاهر قدرت است. ستيز دارد سلطه

ها يا خاستگاه يعني وجودي و معرفتي است كه اعم از شالوده ي گانه مراتب و وجوه سه
مبادي و حقيقت قدرت و نقش قدرت حقيقي، جايگاه و مباني يا ماهيت قدرت و نقش 

. باشدهاي عيني و مظاهر قدرت يا نقش عملي قدرت تحققي ميقدرت ماهوي و شاخصه
به اعتباري فراگير و . اشندبتعبيري از حقيقت قدرت، ماهيت قدرت و واقعيت قدرت مي به

شمار  و بنياني و قدرت واقعي ظاهري به درت حقيقي بنيادين، قدرت ماهويآمده ق فراهم
كه ماهيت قدرت و قدرت ماهوي اعم از قدرت يقيني، قدرت ظني يا  كما اين. آيندمي

باشد كه توهم قدرت قدرت پنداري بوده و نيز قدرت توهمي يعني كاذب يا دروغين مي
ادي و ابزاري بوده كه اعم از حتي صرفاً مسا درت ظني يا پنداري قدرت، قدرت تكق. است
كه توهم قدرت يا  كما اين. افزاري و قدرت نرم است افزاري يا قدرت سخت و نرم سخت

اين رهيافت . قدرت توهمي يعني قدرت كاذب يا دروغين بوده كه زور و زورمندي است
اروينيستي و طلبي تنازع بقايي د نوعاً به زورگويي و سلطه و سيطرهبه مسبب زورمداري 

، تا )مدينه كراميه در حكمت مدني فارابي(گستري نيروي تنازعي تا امپرياليسم از جهان
فارابي، : رك(كشاند كشيده و مي) مدينه جماعيه(خواري  و جهان) مدينه تغلبيه(گيري  جهان

  . )هاي اهل مدينه فاضله سياست مدنيه و نيز انديشه
ت قدرت ابزاري و ظاهري مادي سياسقدرت سياسي مادي و ظاهري ابزاري و 

ترتيب از نگاه انسان گرگ انساني هابس در ابسولوتيسم او در دوران مدرن در  بدين
 بعدها با نگاه تنازع. تجديد و تقويت و تئوريزه گرديد ،گفتمان سياسي و حتي علمي سياسي
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ايي قديم گاه در استعمارگر آن. شده و گسترش يافت بقايي داروينيسيم سياسي نهادينه
يند با اين فرآ. ر جهاني بازتاب پيدا كردو امپرياليسم يا استكبا) نفوذ(و جديد ) سلطه(

نگري در ناك واقعيت هتحت عنوان شب )هاسياست ميان ملت: رك(سياست قدرت مورگنتا 
اصول  ، واردگرددگرايي ميگرايي كه از آن تعبير به خيالارزش  مقابل اخلاق و آرمان

، )ها برخورد تمدن: رك(هاي ساموئيل هانتينگتون برخورد تمدن. ملل گرديد بط بينمباني روا
گرايي نظامي  .بازتوليد تمدني همين نگاه تنازعي زور و قدرت مادي و طبيعي است

كاري غربي و امريكايي ويژه نومحافظه هگري و تهديدات بتازي و اشغال، يكه)ميليتاريسم(
، امروزه اين جريان را در تداوم خويش. ريشه در اين دارد ،ها ادعايي آن و نظام نوين جهانيِ

سازي و سازي، بازاريسازي، امريكايياي غربيكه گونه 1سازي از آن تعبير به جهاني
ي فرآيند فني  و در گستره ؛سازي تنازعي داروينيستي پساصنعتي نواستكباري استاقتصادي

مدني و فرهنگي، معنوي و  3گراييجاي جهاني هباشد و بمي 2شدن اقتصاد و ارتباطاتي جهاني
  .)سازي و مسايل آناستينگليتز، جهاني: رك(باشد اخلاقي متعالي مورد نظر جمهوري اسلامي مي

م از اي و جهاني، مظاهر قدرت و قدرت ظاهري اعدر اين سير و ساختار ملي، منطقه
قدرت بوده و ي  گانهيكي از وجوه سه گانه و به تعبيريسخت و نرم، يكي از مراتب سه

اهم . باشدگانه قدرت مي مرتبه و وجه از مراتب و وجوه سه يعني سومين ،مورد اخير
گانه  ظاهري كه عارضي بوده و عوارض نه ها و مظاهر قدرت و نمودهاي قدرتشاخصه

اسلامي در گفتمان حكمت . باشند، كه غير از اصل جوهره و نيز حقيقت قدرت استمي
نرم متعارف يا قدرت  عوارض و مظاهر قدرت سخت و. نامندجملگي را مقولات قدرت مي

، هاي متداني كمي و كيفي يا سخت و نرم قدرتتعبيري شاخص يا شاخصه متداني، و به
   :ترتيب ذيلند به

  :فراگير و شامل
قدرت سخت و (: قدرت  كميت قدرت و قدرت كمي يا شاخصه كمي و كميت. 1

  ؛)افزاريختس
قدرت نرم و (: و كيفيت قدرت  كيفيت قدرت و قدرت كيفي يا شاخصه كيفي. 2
 ؛)افزاري نرم

                                                      
1  . Globalization. 
2  . Globality. 
3  . Globalism. 
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زماني و زمان قدرت و كسب و حفظ و نيز اعمال و ازدياد آن يا  ي شاخصه. 3
 ؛مشاركت در آن

 ؛مكاني و مكان بروز قدرت ي شاخصه. 4
فعل و  ،اصطلاح ، و بهتأثير و تأثركنش و واكنش يا  هاي دوگانه و زوجشاخصه.  6و  5

  ؛انفعال قدرت
  )و نقش و آثار يا پيام و پيامدهاي قدرت(وضعيت قدرت يا موقعيت  .7
  ؛رابطه يا روابط قدرت. 8
   .نسبت يا مناسبات قدرت. 9

و حتي حقيقت يعني ) قدرت و قدرت جوهري ي جوهره(: ماهيت يا مباني اين قدرت 
است كه قدرت ) جهت و ارزش قدرت و قدرت ارزشي(: مبادي بنيادين و غايي قدرت 
افزاري  اند؛ يعني هم فرا قدرت سخت و سختها فرا افزارياين. متعالي و تعالي قدرت است

هر دوي قدرت كه . باشندافزاري كيفي مي بوده و حتي فرا قدرت نرم و نرمو غير كمي 
اين . باشندترتيب قدرت حسي بوده و قدرت معنوي و متعالي نمي سخت و قدرت نرم بدين

آن، به  و فن عملي و عيني قدرت و نمودشناسي) ساينس(چنين بحثي فراي دانش 
قدرت  ي كه عبارت از حكمت و فلسفه پردازد؛شناسي آن مي بودشناسي و بنياد و غايت

دهند كه عبارت قدرت را تشكيل مي) معناي اعم به(درت، علم حكمت و دانش ق. باشدمي
بنياد و غايت و نيز بنياد و از نمود و نمودشناسي قدرت، بود و بودشناسي قدرت و 

صورت، چه بگوييم علم قدرت سياسي يا علم سياسي  در اين. شناسي قدرت است غايت
سياسي يا سياست قدرت، مراد كه چه بگوييم قدرت  كما اين. قدرت، اجمالاً تفاوتي ندارد

قدرت سياسي متعالي و قدرت متعالي سياسي بوده يا منظور سياست متعالي قدرت و سياست 
  .قدرت متعالي است

  قدرت متعالي ي هندسه .الف
  1ميل تن در كسب اسباب و علف    رقي و شرفـان اندر تـميل ج

متداني يا متعارف قدرت ي  ي قدرت متعالي فراي هندسه ي متعالي قدرت يا هندسه هندسه
  ي حسي ي عقلي فراي هندسه ي متداني يا متعارف قدرت تحت عنوان هندسه يا هندسه

 ي گانه ويك ي رسايل پنجاه ها در گفتمان اخوان صفا و ضمن مجموعهاين هندسه. باشدمي
. مطرح گرديده است ـ باشدكه دومين رساله ميـ ي رياضي آنان ويژه در رساله هها، ب آن
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در گفتمان حكمت مدني خواجه  توان با استناد گفتمان قرآني و روايي و نيزموردي كه مي
الدين طوسي در اخلاق ناصري، هم به تبيين نظري و تفصيل راهبردي آن پرداخته و نصير
  .چنين به توجيه عملي كاربردي و تطبيق عيني اجرايي و جاري و نيز جديد آن پرداخت هم

، ص 1الرسايل، ج(» فصل في الهندسه العقليه«اخوان صفا در فصلي مستقل تحت عنوان . اول
درست پس از فصل پيشين تحت عنوان . پرداخته است» ي عقلي هندسه«به مبحث  )101
است » نياز انسان به همكاري«يا  )99- 100همان، صص (» فصل في الحاجة الانسان الي التعاون«

ورزند و تأكيد مي )همان(» حكمه و سياسه« و )100همان، ص (» اتبتدبير السياس«كه در آن 
و اذ قد ذكرنا طرفا من الهندسه الحسيه شبه المدخل و «: نماينددر اين زمينه تصريح مي

بعد از بيان مقداري از «؛ )101: همان(» المقدمات، فنريد ان نذكر طرفا من الهندسه العقليه
ي  يادآوري مقداري از هندسه خواهيم بهدمات، ميي حسي در حد شبه مدخل و مق هندسه

 اذ كانت هي احد اغراض الحكماء الراسخين في العلوم الالهيه،«زيرا » عقلي بپردازيم
اغراض حكماي صاحب نظريه در علوم الهي «؛ اين يكي از »المرتاضين بالرياضيات الفلسفيه

غرضهم في تقديم الهندسه بعد و ذلك ان «. »باشندبوده كه برجستگان فرهيخته فرزانه مي
علم العدد هو تخريج المتعلمين من المحسوسات الي المعقولات و ترقيهم لتلاميذهم و اولادهم 

علم (ها از مقدم داشتن هندسه  غرض آن«؛ )همان(» من الامور الجسمانيه الي الامور الروحانيه
سوي  از محسوسات به آموختگان ، گذار دانش)علم اعداد(بعد از حساب ) اشكال و احجام

كه » شان از امور جسماني به امور روحاني معقولات بوده و مراد ارتقاي شاگردان و فرزندان
فأعلم يا اخي، «: نمايندمي كه در ادامه تصريح چنان .بخشي است همان تعالي و متعالي و تعالي

الحذق في الصنايع العمليه ايدك االله و ايانا بروح منه، ان النظر في الهندسه الحسيه؛ يؤدي الي 
كه خدا تو را و ما را به روح خود، ما را كمك كناد كه نظر ! بدان اي برادر«؛ )همان(» كلها

و النظر في الهندسه العقليه، «. »رساندي صنايع عملي مي ي حسي به مهارت در كليه در هندسه
ي عقلي منجر به مهارت در  و نظر در هندسه«؛ )همان(» يؤدي الي الحذق في الصنايع العلميه

لأن هذا العلم هو احد الابواب التي تؤُدي الي معرفه جوهر «. »گرددصنايع علمي و علوم مي
النفس التي هي جذر العلوم و عنصر الحكمه، و اصل الصنايع العلميه و العمليه جميعا، اعني 

از ابواب و تنها بابي بوده  زيرا اين علم يكي«؛ )همان(» معرفه جوهر النفس، فاعلم جميع ما قلنا
علوم و عنصر حكمت و اصل ) عصاره(رساند كه خود جذر كه به معرفت جوهر نفس مي

گوييم چه را مي پس جملگي آن. جميع صنايع علمي و عملي، يعني معرفت جوهر نفس است
نفس و يا روح و روحانيت انساني كه شناختن و ساختن آن منبع اعم از منشأ علمي . »درياب

گاه  آن. و نظري و مبدأ عملي و عيني تعالي بوده، از جمله مسبب اصلي قدرت متعالي است
فصل في حقيقته الابعاد في الهندسه «: نماينددر دو فصل بعد باز طي فصلي مستقل تأكيد مي

كه فراي طول و » ي عقلي فصل در حقيقت ابعاد در هندسه« )103 -  4همان، صص (» العقليه
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سرانجام در فصل . باشندمعناي ارتقاي معنايي و معنوي يعني متعالي مي اع بهعرض، شامل ارتف
ي اين فن  ثمره )113همان، ص (» فصل في الثمره هذا الفن«ي دوم تحت عنوان  پاياني رساله

ي حسي جسماني متداني كمي يا سخت و حداكثر كيفي يا نرم  يعني هندسه از جمله هندسه
و اعلم بان النظر «: نمايندي عقلي روحاني معنوي و متعالي جوهري تبيين مي ويژه هندسه و به

نظر در  و بدان كه« )همان(» الهندسه الحسيه يعين علي الحذق في الصنايع) و الفن(في العلم 
الهندسه ) العلم و الفن(و النظر في «. »كندي حسي به حذاقت در صنايع كمك مي علم هندسه

العقليه و معرفه خواص العدد و الاشكال، يعين علي فهم كيفيه تأثيرات الاشخاص الفلكيه و 
ي عقلي و معرفت  و نظر در هندسه«؛ )همان(» اصوات الموسيقي في النفوس المستمعين

مراد مجردات، ملايك (كند به فهم كيفيت اشخاص فلكي و اشكال كمك مي خواص عدد
آهنگ نظام هستي و ملكوت (و اصوات موسيقي ) يا فرشتگان و مدبران امور و مبادي جهان

و موجب و موجد نگرش و گرايش به متعالي و » كنندگان در نفوس گوش) ملك جهان
در سياست متعالي و قدرت متعالي و حتي  گرايي از جملهنگري و تعاليسبب و مسبب تعالي
و النظر في كيفيات تأثيرات الحس في منفعلاتها يعين «كه  كما اين. در امنيت متعالي است

» علي فهم كيفيه تأثيرات النفوس المفارقه في النفوس المتجسده في العالم الكون و الفساد
كند به فهم كمك مي ها و نظر در چگونگي تأثيرات حس در منفعلات آن«؛ )همان(

) از نفس در بدن تا ملك در ملك و تا دولت در مملكت(چگونگي تأثيرات نفوس مفارق 
و في العلم الهندسه العقليه للناظرين طريق الي «. »در نفوس متجسد در عالم كون و فساد
 ي عقلي براي ناظرين و در علم هندسه«؛ )همان(» الوصول الي معرفتها بعون االله و هدايته

سوي وصول به معرفت متعالي به ياري خدايي و هدايت و راهبرد، راهنمايي و  طريقي به
ي عقلي قدرت روحاني و ايماني متعالي جوهري يقيني و  اين هندسه. »راهبري او وجود دارد

ي حسي قدرت مادي و ابزاري جسماني نامتعالي يا متداني اعم  حقيقي است كه فراي هندسه
  .داري تا توهمي كاذب يا دروغين كمي و كيفي استاز ظني ظاهري يا پن

دو قدرت متداني و متعالي را رو در روي هم به تصوير  ،در گفتمان قرآني. دوم
  ها را تبيين علمي كرده و ترسيم عملي، راهبردي و كاربرديآن ي كشانيده و هندسه

اسري متن و محتوايي نمايد تا با اين رهيافت راهبردي و راهبرد كه در سير و ساختار سرمي
ت قدرت متعالي و به مهندسي قدرت متعالي، مديري ،قرآن و در شراشر آن منتشر بوده

آن پرداخته  2زداييو آسيب 1شناسي سازي قدرت متعالي اعم از آسيب سلامت يعني سالم

                                                      
 .پاتولوژي .1
 .ايمنولوژي .2
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ويژه كه هندسه و قدرت و نيز سياست و امنيت متعالي كه ايمان و امان بوده و  هب. شود
بهينه و  ي سايش جسماني و بدني و آرامش روحاني و معنوي، برترين گزينهفراي آ
جاي هندسه و قدرت و نيز سياست و  هور و اثربخش ببهره آمد،رسا و سازوار كار بسامان

چه هندسه و قدرت و نيز سياست و امنيت كمي و سخت بوده و حتي . امنيت متداني است
براي نمونه در  همين مناسبت به. كيفي و نرم باشداست و امنيت هندسه و قدرت و نيز سي

  :كه قرآن با بيان اين
  )الف

كه  و زنهار كسانى«؛ )59ي  انفال، آيه(» ولايحسبنَّ الَّذينَ كفَرَوُا سبقوُا إنَِّهم لا يعجزِوُنَ« .1
در . »انده كننددرم) ما را(توانند  اند، زيرا آنان نمى اند گمان نكنند كه پيشى جسته كافر شده

متداني از پس قدرت متعالي بر  و ايمان و متداني و متعالي، قدرترويارويي قدرت كفر 
  .كننده عاجز است رگذاري تعييناز اث هانيامده و جز برخي آزارها و خلل و ممانعت

2. »بْلِ ترُهَالخْي نْ ربِاطم ةٍ وُنْ قوم ُتمَتطَعا اسم مَوا لهدَأع و و ُكمودع و اللَّه ودع ِونَ به
َنْ شيقوُا مْما تنُف و مهَلمعي اللَّه مَونهَلمَلا تع ِهموننْ دكمُ آخرَينَ مَإلِي فوي بيلِ اللَّهفي س ء  و

هاى آماده بسيج چه در توان داريد از نيرو و اسبو هر«؛ )60ي  انفال، آيه( »أنَتْمُ لا تظُلْمَونَ
ديگرى را جز ايشان ) دشمنان(، دشمن خدا و دشمن خودتان و )تداركات(كنيد تا با اين 

و هر چيزى در راه خدا خرج . بترسانيد ـ شناسد شناسيدشان و خدا آنان را مى كه شما نمى ـ
 همين سبب به. »بر شما ستم نخواهد رفتو  شود پاداشش به خود شما بازگردانيده مى ،كنيد

معناي ترسانيدن  نه به» ترهبون«با ديد متعالي كه اما  ،فراهمي ابزار قدرت سخت و نرم
 .باشدبلكه بازدارندگي از تهديد و تجاوز مي) »ترعبون«(

3. »ليمْالع ميعالس وه إنَِّه لىَ اللَّهكَّلْ عَتو لهَا و َنحلمِْ فاَجلسوا لَنحإنِْ ج ؛ )61ي  انفال، آيه( »و
. »بدان گراى و بر خدا توكل نما كه او شنواى داناست) نيز(و اگر به صلح گراييدند، تو «

و نه با  ،در اين رابطه نيز تقدم يعني اولويت و اوليت و نه اصالت با سلم و مذاكره است
متعالي قدرت متعالي، اصالت با  ي ترتيب در هندسه بدين. جنگ و نزاع قدرت و زور آوري

 .استت و امنيت و دفاع و حفظ موجوديت مسلمين و نظام و دولت اسلامي ، عدالحق
 »و إنِْ يريدوا أنَْ يخدْعوك فإَنَِّ حسبك اللَّه هو الَّذي أيَدك بنِصَرهِ و باِلمْؤمْنينَ« .4

همو بود كه . خدا براى تو بس است) يارى(و اگر بخواهند تو را بفريبند، «؛ )62ي  انفال، آيه(
معناي عدم مواظبت بر خدعه و فريب  اين به. »تو را با يارى خود و مؤمنان نيرومند گردانيد

عدم خدعه و فريب و  بلكه تأكيد بر ،باشدو جنگ رواني و حتي جنگ نرم دشمنان نمي
 .حق در قدرت، امنيت و دفاع متعالي است ي شكني جبهه نهي از پيمان
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لوُبهِمِ لوَ أنَفْقَتْ ما في الأْرَضِ جميعاً ما ألََّفتْ بينَ قلُوُبهِمِ و لكنَّ اللَّه و ألََّف بينَ قُ« .5
كيمزيزٌ حع إنَِّه مَنهيب شان الُفت انداخت، كه اگر  هاي و ميان دل«؛ )63ي  انفال، آيه( »ألََّف

شان الُفت  هاي ميان دل توانستى نمى ،كردى همه را خرج مى ،چه در روى زمين است آن
. »كه او تواناى حكيم استچرا ؛برقرار كنى، ولى خدا بود كه ميان آنان الُفت انداخت

گرايي يا همبستگي ديني مدني خدايي، روح و منشأ نگرش و مبدأ گرايش اصلي قدرت  هم
  .متعالي قدرت متعالي است ي و قدرت اصلي در هندسه

  )ب
 !اى پيامبر«؛ )64 ي انفال، آيه(» حسبك اللَّه و منِ اتَّبعك منَ المْؤمْنينَيا أيَها النَّبيِ « .اول

در حساب و رياضيات متعالي . »خدا و كسانى از مؤمنان كه پيرو تواند تو را بس است
قدرت، خدا و ايمان بخدا و تبعيت مؤمنين از راهبري خدايي، تنها منبع و مولد نيرو در 

 .باشدعالي ميهندسه قدرت مت
  !يا أيَها النَّبيِ« .دوم
   .الف

  ؛حرِّضِ المْؤمْنينَ علىَ القْتالِ
1. ُنكْمكنُْ مشرْوُنَ  .الف ؛إنِْ يب) (صابرِوُنَ (+) ع.  نِ وَائتَيوا مبْغلي  
2. ُنكْمكنُْ مائةٌَ .الف ؛إنِْ يبم.بْغلوا ألَفْاًي  
  .ب
  )( كفَرَوُامنَ الَّذينَ  .1
2. مَقو مونَ ؛بأِنََّهَفقْه؛)65ي  انفال، آيه( »لا ي  
بر  ،شكيبا باشند شما بيست تن) ميان(اگر از . نگيزمؤمنان را به جهاد برا !اى پيامبر«

بر هزار تن از كافران پيروز  ،صد تن باشند و اگر از شما يك شوند دويست تن چيره مى
  . »فهمند اند كه نمى كه آنان قومىچرا ؛گردند مى

 10وري و اثربخشي يي، بهرهقدرت متعالي و متضمن كارآ 1آيه، مبين رياضياتاين 
دو (قدرت متعالي است كه فراي تصاعد حسابي  ي هزار درصدي نيروهاي جبهه برابري يا
، بلكه انگيز بوده تنها اعجاب كه نه موردي. است) به توان دو(د هندسي و حتي تصاع) برابري
. باشدمي% 100تر از  يي در بهترين گزينه با غالباً و بلكه نوعا كمازآميز است؛ زيرا كارآاعج

ي برابري نهادي و نهادها 10وري و اثربخشي مدي، بهرهمراد كارآ ممكن است اشارت به

                                                      
1  . Mathematics. 
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 ي نفره 20كه بر تعدد و پيروزي گروهي با تعداد  سبب اين به. قدرت متعالي نيز بوده باشد
 200و پيروزي گروه مدني قدرت متعالي، قدرت متداني ي نفره 200قدرت متعالي بر گروه 

سان مشت كه متشكل از پنج انگشت بوده ولي بر  هنفره، ب 200نفر يا گروه  2000نفره بر 
 ي غلبه ي صبر و پايداري شرط اصلي اين نامعادله. آيدت باز غالب ميشپنج و حتي ده انگ

هاي عادي و مادي و رياضيات كه با تحليل موردي. درت نامتعالي استالي بر ققدرت متع
قابل فهم و درك نيست و به اصطلاح فراتحليل، يعني » هونلا يفق«حسي و جسماني كمي 

  .چنيني است غيرقابل تحليل اين
  . سوم
  .الف

1.  و ُنكْمع اللَّه الآنَْ خفََّف  
   ؛علم أنََّ فيكمُ ضعَفاً .2
  .ب
1.  نِ وَائتَيوا مبْغلائةٌَ صابرِةٌَ يم ُنكْمكنُْ مفإَنِْ ي  
2. ُنكْمكنُْ مالف ؛إنِْ ي. ْنِ .بألَفَوا ألَفْيبْغلي  
  .ج
1.  و بإِذِنِْ اللَّه  
  ؛)66ي  انفال، آيه( »اللَّه مع الصابرِينَ .2
پس اگر از . ضعفى هست اكنون خدا بر شما تخفيف داده و معلوم داشت كه در شما«

صد تن شكيبا باشند بر دويست تن پيروز گردند، و اگر از شما هزار تن  شما يك) ميان(
در صورت ضعف . »هزار تن غلبه كنند، و خدا با شكيبايان استتوفيق الهى بر دوباشند، به 

 مديآيي نيروها و كارآدر پايداري و ايمان و در نتيجه كاستي قدرت متعالي، باز كار
 .باشدقدرت متداني و نيروها و نهادهاي مربوطه مي% 200نهادهاي قدرت متعالي دو برابر يا 

  .چهارم
1.  

  ما كانَ لنبَيِ أنَْ يكوُنَ لهَ أسَرى حتَّى يثخْنَ في الأْرَضِ ترُيدونَ عرضَ الدنيْا و « .الف
هيچ پيامبرى را سزاوار نيست «؛ )67ي  انفال، آيه( »ماللَّه يريد الآخْرةََ و اللَّه عزيزٌ حكي .ب

طور كامل از آنان كشتار  اسيرانى بگيرد، تا در زمين به) نها از دشمنا براى اخذ سرب(كه 
ناپذير حكيم و خدا شكست خواهد خواهيد و خدا آخرت را مى ىشما متاع دنيا را م. كند
هاي متداني رت و كشتار در قدرتهدف غايي اسا سان هبخشم و خشونت متعارف . »است
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خدايي آن  ي زور ابزاري آن، از تراز و دامن قدرت متعالي نبوي و در هندسه ي و در هندسه
  .گرددنفي و نهي شده و زدوده گشته و مي

2. »ظيمع ذابع ُفيما أخَذَتْم ُكمسَقَ لمبس نَ اللَّهم تابلا ك َدر اگر «؛ )68ي  انفال، آيه( »لو
  .»رسيد اى نبود، قطعاً به شما عذابى بزرگ مى ايد، از جانب خدا نوشته چه گرفته آن

بقره در جريان جدال طالوت و جالوت  ي تر نيز در سوره كه پيش كما اين .دوم *
   :نمايندخداي متعال تصريح مي

1. َ» ُتلَيكمبم قالَ إنَِّ اللَّه نوُدْباِلج لَ طالوُتَا فصَلم َنْ لمم نِّي وم سَفلَي ْنهم ِنْ شرَبَرٍ فمَبنِه
زا جاوَفلَم مْنهإلاَِّ قلَيلاً م ْنهوا مِفشَرَب هدِغرُفْةًَ بي َنِ اغتْرَفنِّي إلاَِّ مم فإَنَِّه همْطعالَّذينَ ي و وه ه

هعنوُا مطالوت( آم( وْقالوُا لا طاقةََ لنَاَ اليلاقوُا اللَّهم مظنُُّونَ أنََّهقالَ الَّذينَ ي هنوُدج و بجِالوُت م: 
و چون «؛ )249ي  بقره، آيه( »كمَ منْ فئةٍَ قلَيلةٍَ غلَبَت فئةًَ كثَيرةًَ بإِذِنِْ اللَّه و اللَّه مع الصابرِينَ

اى خواهد  رودخانه ي وسيله بهخداوند شما را  :بيرون شد، گفت) خود(طالوت با لشكريان 
من نيست و هر كس از آن نخورد، قطعاً او ) پيروان(پس هر كس از آن بنوشد از . آزمود

جز اندكى از ) همگى(پس . ش كفى برگيردا من است، مگر كسى كه با دست) پيروان(از 
ودند، از كه همراه وى ايمان آورده ب با كسانى) طالوت(كه  ند و هنگامىدها، از آن نوشي آن

. »ش نيستا جالوت و سپاهيان) مقابله با(امروز ما را ياراى « گذشتند، گفتند) نهر(آن 
بسيار، به بسا گروهى اندك كه بر گروهى « كه به ديدار خداوند يقين داشتند، گفتند كسانى

اذن خدايي يعني قضاي تكويني و ايمان . »و خداوند با شكيبايان است اذن خدا پيروز شدند
  تعداد و گروه كوچك بر تعداد و گروه بزرگ  ي يداري رمز قدرت متعالي و غلبهو پا
بر اين همراهي، مساعدت و نصرت خدايي نيز در اين راستا باعث افزايش  علاوه. باشدمي

 .وري و اثربخشي آن خواهد شدبهره ارتقاي كارآمدي، قدرت متعالي و
2. » و جالوُتوا لَرزا بَلم لىَ ورنْا عْانص نا وأقَدْام تَثب راً وبنا صَلينا أفَرْغِْ عبقالوُا ر هنوُدج

 :رو شدند، گفتند هكه با جالوت و سپاهيانش روبو هنگامى«؛ )250ي  بقره، آيه( »القْوَمِ الكْافرينَ
و ما را بر گروه  هاى ما را استوار دارما شكيبايى فرو ريز و گام) هاى دل(پروردگارا، بر 

مبين و متضمن ريزش پايداري، ثبات اقدام و پيروزي قدرت متعالي  .»كافران پيروز فرماى
تعبيري  به. باشدو نيروها و نهادهاي مربوطه بر قدرت متداني و نيروها و نهادهاي آن مي

ديگر، اين پيروزي قدرت متعالي بر قدرت متداني با ريزش پايداري روحي و ايستادگي 
 .يابدملي، تحقق عيني يافته و ميع

3. » شاءا يمم هلَّمع ةَ وْكمْالح و ْلكْالم اللَّه آتاه و جالوُت دقتَلََ داو و بإِذِنِْ اللَّه موهَزمَفه
بقره، ( »و فضَلٍْ علىَ العْالمَينَو لوَ لا دفعْ اللَّه النَّاس بعضهَم ببِعضٍ لفَسَدت الأْرَض و لكنَّ اللَّه ذُ

و خداوند به او  و داوود، جالوت را كشت پس آنان را به اذن خدا شكست دادند«؛ )251ي  آيه
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خواست به او آموخت و اگر خداوند برخى  چه مى پادشاهى و حكمت ارزانى داشت و از آن
ولى خداوند  ؛گرديد مى كرد، قطعاً زمين تباه ىبرخى ديگر دفع نم ي وسيله مردم را به از

 .»رددا نسبت به جهانيان تفضلّ
) ها(اين«؛ )252ي  بقره، آيه( »تلكْ آيات اللَّه نتَلْوُها عليَك باِلحْقِّ وإنَِّك لمَنَ المْرسْلينَ« .4

اين . »خوانيم و به راستى تو از جمله پيامبرانى حق بر تو مى هآيات خداست كه ما آن را ب
ناپذير تكويني بوده كه با  متعالي بر قدرت متداني، سنت تحولقدرت  ي و غلبه تعارضات

  .پذيردرعايت حدود خدايي تحصيل گشته و تحقق مي
  قدرت متعالي هندسه ي گانه مراتب سه .ب

  1 است فطنت و است نزهت و است قدرت    است رحمت صفات كه جاهمان وك
ها مطرح  توسط اخوان صفا و در رسايل آن ي عقلي متعالي كه هندسه گونه همان )اول
وجودي و معرفتي قدرت متعالي و در حقيقت و مبادي، در  ي گانه ، مراتب سهگرديده

متعالي قدرت متعالي در  ي هندسه ي گانه ي و در واقعيت و مظاهر، مراتب سهماهيت و مبان
شواهد  ي نظريهويژه در بخش ديني مدني كتاب و  هحكمت متعالي صدرايي تبيين شده و ب

كه براي نمونه در  چنان. ارايه گرديده است مبداء و معاد وي ي ربوبيت و نيز كتاب و نظريه
چه در  موافق است با آن ،چه در عقل انساني حاصل شود آن« :تعبير ملاصدرا در مبدأ و معاد

 :اسبتو به اين من. )554، ص1362ملاصدرا، ( »عالم خارج از خيال و عقل انسان موجود است
بود وجود «پس . )همان( »بعضي از اين وجودات عقلي است و بعضي مثالي و بعضي حسي«

عقل، پس نفس و پس حس، پس جسم و پس دور نمود وجود بر خودش، پس گرديد 
كه فرود آمده بود از آن، و االله هو المبدأ  جايي رفت بهحس، پس نفس، پس عقل، پس بالا 

همين سبب در الشواهد الربوبيه  باشند و بهمي  گانه تب سهكه همان مرا. )همان( »و الغايه
ملاصدرا، ( »گوهر نبوت گويي مجمع انوار عقليه و نفسيه و حسيه است« :نمايندكيد ميأت

  .باشندكه قابل جمع مي )474، ص 1375
  :متعالي اعم از اهم موارد ذيل است ي قدرت متعالي در هندسه ي گانه مراتب يا وجوه سه

شناسي يعني مبادي قدرت  چرايي يا هستي و هستي: »حقيقت قدرت«اول،  الف يا
  ؛متعالي

  ؛شناسي يعني مباني قدرت متعالي چيستي يا چيستي: »ماهيت قدرت«، ب يا دوم (+)

                                                      
 .مولوي، مثنوي معنوي .1
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شناسي يعني مظاهر يا عوارض  چگونگي يا چگونگي: »واقعيت قدرت«، ج و سوم )(
  .قدرت متعالي...) كيفي،  كمي، ي گانه نه(

كه به عوارض  1مسطحه ي سان هندسه همتداني قدرت و در قدرت متداني ب ي هندسه
كند و قدرت بسنده مي 2افزاريقدرت يعني به قدرت سخت و حتي سختكمي يا سخت 

قدرت  3افزاري جهات نرم قدرت يا قدرت نرم و نرميعني  ،حداكثر عوارض كيفي قدرت
فضايي،  ي سان هندسه هقدرت متعالي ب ي ندسهمتعالي قدرت و در ه ي در هندسه. پردازدمي

فراي جهات عارضي قدرت سخت و نرم قدرت، به جهات متعالي قدرت، يعني جهات 
پردازد كه عبارت و اعم از اهم مراتب بنياني و ايماني، روحاني و معنوي قدرت نيز مي

به . گرددميمباني ماهوي و نيز مبادي حقيقي قدرت نيز توجه  ي بنيادين قدرت يا مرتبه
متعالي قدرت متعالي، فراي واقعيت و مظاهر قدرت و قدرت ظاهري  ي تعبيري در هندسه

يت يا مباني حسي، جسماني و ابزاري كمي و حداكثر كيفي، از حيث علمي و عملي به ماه
  .پردازدبنيادين و غايي قدرت توجه و تأكيد داشته و ميماهوي قدرت و مبادي 
  : صدرا آمده است در الشواهد الربوبيه

ن هنگام، يا اطاعت كرد حال انسان در روي ويعت پيشر چون سياست از«
را به جانب  ي است كه اوتلضيف احراز هنده ود رنجمني از امور يا سايش وآ
 كشاندمي گردندساب ميكتداب پسنديده اآ ي هليي كه به وستكمالا رات وخي
گذشته  از روزبهتر  ،گذردوي مي ن موهبت بريروزي كه با داشتن ا هر و

  .)497ص( »است
   :اين همان سياست و قدرت متعالي است و برعكس نيز به تأكيد وي

ن عصيان ورزيد، آبرابر  در و عت پيروي نكرديشر ت ازسايولي هرگاه س«
ها  نآ بر و گرددادراكات عقليه چيره مي ه ويكل يراآاحساسات وي بر 

 ده ويانقياد شخص را نسبت به علل بع و خضوعتيجه نبال كند وحكومت مي
 سبابه و ايببت به علل قرسعوض ن در و بردبين مي ه عالم وجود ازيعالاب اسب

» داردنها معطوف ميآش را به يه خوتوجو  زدوره عالم اخلاص ميصوري
  .)همان(

                                                      
1  . Plane geometry. 
2  . Hard Ware. 
3  . Software. 
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سياست، قدرت و  ي جاي هندسه هسياست، قدرت و امنيت متداني ب ي كه همان هندسه
پندارند كه نظام  يزمامداران چنين م پادشاهان و«در اين صورت . امنيت متعالي است

 »دارد)ن(ي تگده عالم بسيعب لعل سباب وانفع ملت به همين  بقاي حكومت و مملكت و
اين در حالي . دانندقدرت متعالي را برنتابيده و بلكه آن را متداني مي ي يعني هندسه. )همان(
   :ت كهاس

گونه  را بدان خود نين سياسي اقو نواميس و سنن و ي كه اگر اقامه دانندنمي«
ي از و پيروجانب محسوسات در  خويش را هم ادامه دهند و ،اندع كردهضكه و

 يعني نفس(نصيب جزء اشرف  سهم و و دننش مصروف كياحساسات خو
عت يپيروي از شر ي يلهوس ن را بهآ )جهات تعالي( تتربيل و يكمتو ) متعالي

) يعني خداي بزرگ(رند، ناگاه قيم و نگهبان و سالار عالم ينظر نگ در
سلطان خويش را  مظاهر قهر و كند ونان قيام ميآعليه  گردد وخشمگين مي

جاي خود  از و اندهباه كردت و چه را از نظام عالم فاسد نآا تدهد مي فرمان 
  .)همان(» رداندبازگاند به محل خود ف نمودهيحرت

ي  ي پديده گانه ي و به اعتباري وجوه سه گانه ي گذرا در پي مراتب سه با اين اشاره
منابع اعم از منشأ . نماييمي مراتبي يا سه وجهي آن را ترسيم مي قدرت متعالي و هندسه
هاي علم قدرت متعالي شناسي قدرت متعالي و حتي مجاري و روش ذهني و مبدأ عيني پديده

  .شوداي مستقل ارجاع داده ميبه مقالهرا 
 هايكه شالودهمدرنيسم ميشل فوكوي فرانسوي، پيشتاز و از چهرگان شاخص پست )دوم

قدرت را به چالش كشانيده است، از معدود متفكرين غربي  ي مدرنيسم از جمله در زمينه
همه متوجه بعد و ساحت معنوي و متعالي انقلاب اسلامي شد و بر  زا بوده كه پيش

و  )ها چه رؤيايي در سر دارند؟ ايراني: رك( نمايدمدي عظيم آن با تعبير عجيب تأكيد ميآكار
به پيام و پيامدهاي علمي و عملي در ديگرگوني نظريات و حتي نظام جديد جهاني با تعبير 

وي . )ايران، دميدن روح در كالبد زمان: رك( يح كرده استتصر» دميدن روح در كالبد زمان«
فوكو را كه . پردازدمي قدرت گرديده و بدان ي گانه درستي متوجه مراتب سه هچنين ب هم

تر فيلسوف قدرت ناميد، با  توان بيشبعد از نيچه و تحت تأثير و حتي تحت شعاع او مي
سركوب تا قدرت «، )203، ص 1376 فوكو،( »تحليل تعبيري قدرت«چون  طرح مباحثي هم
 ي غريزه«و نيز  )167همان، ص ( »قدرت تبيين«و حتي  )233همان، ص ( »مشرف بر حيات

انتشار «يا » قدرت منتشر«و نيز اصطلاح  )291همان، ص ( »جنسي و قدرت مشرف بر حيات
ميت آثار و در كليت اهميت قدرت را در تما» دانش و قدرت« ي و نيز نظريه» قدرت

همان، صص ( »قدرت و حقيقت«سان كه در  وي نخست بدان. گرفته است آراي خويش پي
ظاهري مورد توجه و تأكيد قرار بدان پرداخته است، حقيقت را وراي واقعيت  )311- 319
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مستقل ديگري در بازپسين ايام حيات خود تحت  ي گاه و در نهايت در مقاله آن. دهد مي
بندي و كاربست نهايي آراي و  در مقام جمع )343- 365 همان، صص( »سوژه و قدرت«عنوان 

 ـ گرايي و هرمنيوتيك فراسوي ساخت ـ كه در كتاب ميشل فوكو سان آثار خويش بدان
چگونگي يا واقعيت و   گانه موارد سه درستي هنيز آن را تحت عنوان مؤخره آورده است؛ ب

تي و مبادي قدرت را از هم مظاهر قدرت، چيستي يا ماهيت و مباني قدرت و چرايي يا هس
متداني قدرت بوده كه  ي اين برخلاف و يا وراي قدرت متداني و يا هندسه. نمايدمتمايز مي

سوژه و « ي به تأكيد وي در بخش دوم مقاله. تنها به مظاهر قدرت توجه و تأكيد دارد
ز كسان ؛ از نظر برخي ا)253ص  همان،( »شود؟قدرت چگونه اعمال مي«تحت عنوان » قدرت

ها را به صرف توصيف تأثيرات قدرت، محدود  قدرت، آن» چگونگي« ي پرسش درباره
پيوند ) قدرت(كه بتوانند آن تأثيرات را به علل و يا به سرشت بنيادي  سازد، بدون آنمي

  قدرت را به ماهيتي مرموز تبديل) چنين پرسشي(«درستي از نگاه وي  هب. )همان( »دهند
دهند ها ترجيح مي كنند؛ زيرا آنآن تريد مي ي طرح پرسش دربارهكند كه مردم در مي

اني با پيمودن چنين چنين كس«در اين صورت . )253- 4همان، ( »ال نكشندوقدرت را به زير س
  وجود نوعي تقدير باور اهراً بهل و موجه نيست، ظگاه به وضوح مدلّ طريقي كه هيچ

ها حاكي از اين  اعتمادي آن اما آيا نفس بي«: به تأكيد ايشان. )254همان، ص( »آورندمي
  :كندفرض نيست كه قدرت چيزي است كه با سه كيفيت متمايز وجود پيدا ميپيش

  )مبادي قدرت(منشأ آن  .الف
  و) ماهيت قدرت(سرشت قدرت  .ب
  .)همان( »)مظاهر قدرت(نمودهاي آن  .ج

ه ممتازي قايل هستم به ، جايگا»چگونگي« ي لهااگر عجالتاً براي مس« :به تصريح وي
خواهم را حذف كنم، بلكه مي» چرايي«و » چيستي« ي لهخواهيم مسااين دليل نيست كه مي

خواهم بدانم سخن بهتر مي به«يا و بلكه . )همان( »ديگري عرضه بدارم ي شيوه اين مسايل را به
چگونگي را درستي قدرتي را تصور كرد كه در خود چيستي، چرايي و  هتوان بكه آيا مي

  .)همان( »جا جمع آورد يك
مدعي آن بوده و قادر  آن ي شناسي قدرت متعالي و هندسه سان كه پديده و پديده بدان

عنوان مراتب  ديم، اما رابطه و نسبت اين سه بهتر بدان اشاره نمو كه پيش ترتيبي بدانست، به
چه مسلم بوده  آن ؛ته يا خيرگانه و منابع عقلي، ديني و عرفي يا عيني قدرت را آيا درياف سه
صورت  سان كه در حكمت متعالي به بدان. ها نپرداخته استرغم اهميت بدان كه علي اين

مندي،  هدف )(مند و  نظام (+)جامع،  )(راهبردي يعني در سير و ساختاري، بنيادين، 
   .ايماند و در اين اثر بدان اشارتي اجمالي نمودهمورد پردازش قرار گرفته
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  يقيني قدرت متعالي و پنداري يا توهمي قدرت متداني ي گانه سهجهات دو يا  .ج
 1 عيان شد حق قدرت درخت كز         دان سيب يك زمين و هاآسمان

يكي جهت يقيني متعالي بوده و ديگري جهت . گانه است قدرت داراي جهات دو يا سه
يقيني قدرت متعالي و  ي گانه سهـ  جهات دو. توهمي متداني استـ  رييا جهات پندا

قدرت : اند از ضد متعالي كه عبارتـ  توهمي قدرت متداني يا نامتعالي اعم از غيرـ  پنداري
ساحتي و قدرت تنازعي، در گفتمان حكمت قرآني و در گفتمان حكمت مدني  تك

در پي اشارتي اجمالي بدين . متفكرين اسلامي، طرح شده و مورد تبيين قرار گرفته است
  .گرددجهات هندسه و هندسي قدرت و تداني و تعالي آن مي

راه، (صراط ) راهنمايي و راهبري(با طرح، تبيين و ترسيم هدايت : گفتمان قرآني )اول
غير المغضوب «كه ) بخش بخش و تعالي متعادل و متعالي تعادل(مستقيم ) روش و راهبر

يكي راهبرد و : ترسيم جهات دوگانهبه طرح، تبيين و  )7ي  حمد، آيه( »عليهم و لاالضالين
قدرت يقيني تعالي و متعالي پرداخته است؛ ديگري راهبرد و قدرت غير و ضد يقيني اعم 

ضد يقيني يعني راهبرد  .يقيني يعني راهبرد و قدرت ظني يا پنداري متداني؛ بغير  .الف: از
ترتيب از آن جهات تعبير  نمايد كه بهين و ترسيم مييو قدرت توهمي يا تنازعي متداني تب

تقيم اعم از بخش و غير و ضد مس بخش و تعالي تقيم يعني متعادل و متعالي تعادلبه مس
طلبي و به تعبيري ديگر  ساحتي و مغضوبيت يا خشم و خشونت ضلالت يا ظاهري و تك

  .نمايندفاسقه يا تنازعي مي
و  ابزار سياست هدايت قدرت نيز بسان روح سياست هدايت و در تعبيري ديگر به مثابه

ت، مشمول اين چنين جهات عنوان عامل ضلالت و مغضوبي ابزار اعمال آن و يا برعكس به
رت توهمي تا كاذب يعني گانه يعني قدرت يقيني، قدرت ظني يا پنداري و قد دو يا سه

ها يكي قدرت متعالي است و ديگري قدرت نامتعالي  همين سبب اين به. باشد دروغين مي
بخش و قدرت ضد متعالي و قدرت ضد متعالي يا قدرت غير تعالياعم از قدرت غير؛ است
  :ترتيب زير به .اندبخش تعالي

  ساحتي قدرت و  ساحتي و تك قدرت متداني تك .الف
  .قدرت تنازعي و تنازع قدرت .ب

  هاي فروملي، ملي داخلي و خارجي، فرامليهاي قدرت عبارت از گسترهگستره
باشند كه از حيث گستره، عموم و خصوص مللي تا جهاني قدرت مي و بين اي، امتيمنطقه
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  )68تا  47( 

هاي ها تعبير به قدرت گسترهتوان از اينمي. مطلق بوده و در هم تأثير و تأثر متقابل دارند
  .مللي تا جهاني نيز كرد اي، امتي و بينفروملي، ملي داخلي و خارجي، فراملي منطقه

نام اسلامي از فارابي تا خواجه نصير و  متفكرين بهدر گفتمان حكمت مدني  )دوم* 
و نيز علامه جعفري و علامه جوادي آملي و در  )ره(ملاصدرا و تا حضرت امام خميني

تمامي مكاتب حكمت سياسي مربوطه از حكمت مدني فاضله تا حكمت عقلاني و حكمت 
چنين حكمت حيات معقول علامه جعفري جهات دو يا  شهودي و نيز حكمت متعالي و هم

تعبيري  بهتنازعي سياست و قدرت و  ـ ساحتي متنازع يا تك ـ گانه متعالي و متداني سه
نمايند كه اي طرح ميگونه تنازعي را بهـ  ساحتي متداني، تك ـ سياست و قدرت متعالي

  .شود آن را ضمن و ذيل نمودار زير ترسيم ساختمي

  مدبرآ
  1شود سنت خارق قدرت گاه                رود سنت بر احوال تربيش

آن، از  ي قدرت و هندسه ي گانه ي آن و نيز جهات سه قدرت و هندسه ي گانه موارد سه
گانه، از اهم  گانه يا وجوه سه ويژه مراتب سه هب ؛باشندقدرت مي ي جمله قواعد اصلي هندسه

كه قدرت متعالي، قدرت حقيقي،  كما اين. مهندسي قدرت متعالي استساختارهاي هندسه و 
بايسته است پس بلكه قدرت متعالي، قدرت حقيقي و يقيني بوده كه . باشديقيني و واقعي مي

از تبيين علمي نظري، ترسيم علمي عملي، راهبردي و كابردي يافته و تحقق علمي عيني، 
كه با انقلاب متعالي اسلامي و تأسيس نظام سياسي  سان بدان. اجرايي و جاري سازي يابد

 هاي آن ايران، زمينه ي جمهوري متعالي اسلامي ايران، در ايران، از ايران و نمونه انقلابي
وري و اثربخشي علمي و بهره ،مديارتقاي كارآ فراهم گرديده است و شايسته است با

آن . عملي نيروها و نهادهاي دولتي، عمومي و مردمي، هر چه فراتر، بارور و بالنده گردد
ور و مد؛ بهرهرسا و سازوار كارآ سامان ههم به مثابت تنها و برترين جايگزين بهينه و ب

ي قدرتي كه  راهبرد سياسي و هندسه. داني قدرت متداني استمت ي اثربخش هندسه
متعالي جمهوري اسلامي ايران و بيداري و خيزش انقلابي اسلامي و  ي انداز توسعه چشم

اي هندسه. خود دارد ي سرانجام تجديد و تأسيس تمدن نوين متعالي اسلامي را در فراز آينده
زدايي توسعه و تمدن متعالي ناسي و آسيبشكه علم و فن پايه مهندسي، مديريت و آسيب

  .آيدشمار مي ي بهاسلام
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